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 چکيده
برخوردار‌‌توجهی‌قابل‌تشخص‌و تمایز‌از‌الطریقهشریعه‌و‌الحقیقهحدیقه‌غزنوی‌سنایی‌آثار‌میان‌در

ای‌از‌رمزها،‌نمادها‌و‌کاربردهای‌آنها‌به‌مخاطب‌ارائه‌های‌آن،‌مجموعهاست؛‌زیرا‌در‌قالب‌داستان
که‌بر‌بسیاری‌از‌شاعران‌تأثیر‌گذارده‌است.‌سنایی‌با‌‌؛هایی‌است‌الحقیقه‌از‌منظومه‌حدیقه‌شود.می

شاعران‌‌گشود.‌عرفان‌و‌ادب‌تاریخ‌در‌عرفانی‌های‌منظومه‌سرایش‌در‌را‌ای‌تازه‌باب‌،منظومه‌این‌سرودن
الاسرار‌را‌تحت‌تأثیر‌مستقیم‌این‌‌العراقین‌و‌مخزنبزرگی‌همچون‌خاقانی‌و‌نظامی‌به‌ترتیب‌تحفه

‌های‌عرفانی‌را‌به‌اوج‌تکامل‌رساندند.ها‌بعد،‌عطّار‌و‌مولانا‌سرایش‌مثنویو‌سال‌،منظومه‌سرودند
گیاهان‌‌این‌از‌برخی‌باشد.می‌توجه‌و‌تأمل‌قابل‌گیاهان‌ویژه‌به‌نباتی‌عناصر‌ربردکا‌نمادها،‌این‌میان‌در

باشند؛‌که‌تجلی‌آنها‌میان‌‌سایر‌ملل‌به‌وفور‌قابل‌نمادهایی‌هستند؛‌که‌نه‌تنها‌به‌این‌اثر‌منتسب‌می
اند.‌نتیجة‌مشاهده‌است.‌نگارندگان‌در‌این‌مقاله‌به‌بررسی‌کاربرد‌و‌نماد‌تعدادی‌از‌گیاهان‌پرداخته

الطریقه‌نیز‌مانند‌سایر‌الحقیقه‌و‌شریعهحاصل‌شده‌بدین‌صورت‌‌است؛‌که‌سنایی‌در‌مثنوی‌حدیقه
‌ای‌استفاده‌کرده‌است.آثارش‌برای‌بیان‌هر‌چه‌بهتر‌مضامین‌و‌مفاهیم‌از‌عناصر‌نمادی‌و‌اسطوره

‌

‌گیاهان،‌اسطوره،‌سنایی‌غزنوی،‌حدیقه‌ها:کليد واژه
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  الحقيقهتفسير و تحليل گياهان نمادين و اساطيري در حديقه

 سنائی غزنوي الطريقهو شريعه
 ، 1، دکتر سيد محمود سيد صادقی1فضل اله جهان آرا
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 مقدمه

‌بنیادی ‌یکی‌از ‌شکلگیاهان ‌ایران‌هستند.ترین‌عناصر ‌در ‌همین‌ بخشی‌کهن‌الگوها به

‌گوناگون‌دلایل‌به‌هاآن‌از‌برخی‌‌و‌اند،داشته‌ایویژه‌اهمیت‌باستان‌مختلف‌ادیان‌و‌آیین‌در‌جهت

‌و‌بوده،‌هاانسان‌مذهبی‌و‌دینی‌اعتقادات‌از‌برگرفته‌امر‌این‌اند.کرده‌پیدا‌نمادین‌و‌جایگاه‌مقدس

‌نمادین‌باورهای‌سنایی‌حدیقة‌در‌است.‌گردیده‌هاآن‌سرنوشت‌در‌ایشایسته‌و‌بسزا‌تاثیر‌سبب

های‌دینی،‌باشند.‌گیاهانی‌که‌با‌رنگ‌بندیمی‌آنها‌از‌جزئی‌گیاهان‌که‌دارد؛‌وجود‌گوناگونی

های‌زندگی‌و‌الگوهای‌معیشتی‌گوناگون‌را‌رقم‌زده،‌و‌به‌دلایل‌مختلف‌ای،‌سبکاسطوره

های‌شکل‌با‌حدیقه‌هایداستان‌هایلایه‌لایه‌در‌و‌اند،پذیرفته‌را‌اسطوره‌و‌نماد‌جذب‌خاصیت

‌اند.‌متفاوت‌ایفای‌نقش‌کرده

پزشکی‌باعث‌شده؛‌تا‌ایرانیان‌در‌های‌غذایی‌و‌استفادۀ‌گسترده‌از‌انواع‌گیاهان‌در‌نظام

الگوهای‌ کهن و هاهمایبن از بسیاری و‌شوند،‌قائل‌گیاهان‌برای‌ایویژه‌اهمیت‌و‌ارزش‌قرون‌طی

‌پیرامون‌نقش و هاآئین و ایهاسطور  شناسایی کرده نظر و مقدس گیاهان کارکرد و باورها،

عناصری‌‌جمله‌از‌رمز‌و‌نماد‌رد.خومی‌چشم‌به‌فراوانی‌نمادهای‌درخشندگی‌حدیقه‌در‌.گردند

‌گویند:می‌آنها‌تعریف‌در‌جهت‌همین‌به‌دارند.‌ادبی‌متون‌در‌زیادی‌کاربرد‌و‌کارکرد‌که‌باشند؛می

‌عینی‌وجود‌از‌فراتر‌مفاهیمی‌مظهر‌هم‌و‌باشد،‌خودش‌هم‌که‌گویند؛‌عملی‌یا‌چیزی‌به‌نماد

‌عبارتی‌و‌ترکیب،‌و‌کلمه‌اشاره،‌علامت،‌هر‌معنی‌به‌نیز‌رمز‌(1383:‌301)ر.ک:داد،‌خودش

‌(1367:‌4)ر.ک:پورنامداریان،‌کند.‌دلالت‌نماید،می‌چه‌آن‌ورای‌مفهومی‌و‌معنی‌بر‌که‌است؛

گیری‌از‌رمز‌و‌زبان‌سمبلیک‌موفق‌به‌خلق‌آثاری‌بزرگ‌و‌شعرا‌و‌عرفای‌ایرانی‌با‌بهره‌

ارزشمندی‌است؛‌که‌به‌زبانی‌اند.‌حدیقة‌حکیم‌سنایی‌نیز‌از‌آثار‌مهم‌و‌درخور‌توجه‌گشته

نماد‌در‌آثار‌سنائی‌غزنوی‌‌و‌پارسی،‌رمز‌شاعران‌میان‌در‌است.‌نمادین‌سروده‌شده‌و‌رمزی

‌کالبد‌پس‌در‌که‌است؛‌رمزپرداز‌شاعری‌حدیقه‌منظومة‌در‌ایشان‌دارد.‌خاصی‌و‌ویژه‌جایگاه

این‌شاعر‌رمزپرداز،‌هر‌گذارد.‌از‌دید‌داستان‌گونة‌نهانی‌رمزآلود‌و‌دیریاب‌را‌به‌نمایش‌می

مربوط‌‌باورهای‌بررسی‌به‌هاآن‌بین‌از‌نگارندگان‌باشد.‌داشته‌نمادین‌ویژگی‌تواند،می‌چیزی

‌به‌گیاهان‌نمادین‌پرداخته ‌این‌نوشتار‌چند‌پرسش‌میاند. ‌در ‌چنین‌نگرشی، توان‌مطرح‌با

‌نمادهای‌آنان‌بهره‌بردهالحقیقه‌از‌گیاهان‌رمزی‌و‌کرد:‌آیا‌سنایی‌غزنوی‌در‌سرودن‌حدیقه
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گیاهی‌‌ایاسطوره‌نمادهای‌و‌رمزها‌این‌آیا‌کدامند؟‌حدیقه‌در‌رمزی‌و‌نمادین‌گیاهان‌است؟

باشند،‌یا‌در‌اساطیر‌سایر‌ساخته‌و‌پرداختة‌ذهن‌سنایی‌و‌مختص‌زبان‌و‌فرهنگ‌فارسی‌می

ایرانیان‌‌باورهای‌و‌اساطیر‌در‌کارکردهایی‌و‌ویژگی‌چه‌نمادین‌گیاهان‌اند؟مشاهده‌قابل‌هاملت

‌اند.‌دارند.‌چرا‌گیاهان‌همواره‌مقدس‌و‌نمادین‌شمرده‌شده
 

 پيشينۀ تحقيق

‌نمونه‌برای‌که‌است؛‌شده‌انجام‌متنوعی‌هایپژوهش‌ادبی‌آثار‌در‌نمادین‌گیاهان‌پیرامون

غلامحسین‌‌از‌فارسی‌منظوم‌ادبیات‌در‌گیاه‌و‌گل‌کتاب‌کرد:‌اشاره‌موارد‌این‌به‌توانمی

سه‌‌درباره‌پژوهشی‌مقالة‌گرامی،‌بهرام‌از‌فارسی‌شعر‌سال‌هزار‌در‌گیاه‌و‌گل‌کتاب‌رنگچی،

(،‌بررسی‌اسطورۀ‌گیاه‌1387اسطوره‌گیاهی‌در‌مثنوی‌معنوی‌از‌اکبری‌گندمانی‌و‌عباسی‌)

نباتی‌‌نمادپردازی‌و‌واحدیان‌مهدی‌و‌بزرکی‌خیرخوان‌سعید‌دکتر‌از‌بلعمی‌تاریخ‌محوریت‌با

(‌نمادها‌و‌رمزهای‌1387ای‌در‌شعر‌فارسی‌از‌مهدی‌خادمی‌کولایی‌)اسطورهاز‌منظر‌نقد‌

گیاهی‌در‌شعر‌فارسی‌از‌دکتر‌حمیرا‌زمردی،‌بازنمایی‌تمثیل‌و‌نماد‌درگل‌و‌گیاه‌در‌دیوان‌

‌(.1395صائب‌تبریزی‌از‌ماندانا‌علیمی‌و‌دکتر‌سید‌احمد‌کازرونی‌)
 

 روش تحقيق

ای‌است.‌پژوهشگران‌نخست‌با‌تحقیق‌در‌کتابخانهپژوهش‌حاضراز‌نوع‌کیفی‌و‌مطالعة‌

تفسیر‌و‌‌بررسی‌به‌حوزه،‌این‌در‌مختلف‌منابع‌از‌برداری‌یاداشت‌و‌اساطیری‌نمادین‌گیاهان‌باب

بارۀ‌آنان‌و‌شواهد‌شعری‌رها‌دهای‌گوناگون‌باورها‌و‌آیینجلوه‌ای‌وتحلیل‌گیاهان‌اسطوره

 اند.پرداختهالطریقه‌سنایی‌الحقیقه‌و‌شریعهدر‌حدیقه

 

‌مبانی تحقيق

 اسطورۀ گياهان

باشد.‌زیرا‌های‌مربوط‌به‌گیاهان‌میهای‌اساطیری‌ایدهمایهترین‌مضامین‌و‌دروناز‌اصلی

‌گیاه ‌بودهانسان‌اولیه ‌نیاز‌وی‌برای‌تامین‌غذا ‌اولین‌بخشی‌از ‌و‌گیاه ‌به‌همین‌خوار است.

است:‌اند.‌در‌بندهش‌آمدهای‌داشتهویژههای‌ابتدایی‌گیاهان‌ارزش‌و‌اهمیت‌دلیل‌در‌اسطوره
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‌نخست‌آب،‌سپس‌گیاه،‌سپس‌شیر‌و‌سپس‌» ‌هنگامی‌که‌از‌زمین‌برستند، مشی‌و‌مشیانه،

(‌تقدس‌گیاهان‌تنها‌از‌جهت‌باروری‌1380‌:145)فرنبغ‌دادگی،‌بندهش،‌«‌گوشت‌خوردند.

تقویت‌‌باعث‌چیز‌همه‌انگاریجاندار‌و‌تشخیص‌جهت‌از‌بلکه‌نیست؛‌بشری‌غذای‌تامین‌و

است،‌و‌در‌میان‌مسلمانان‌به‌خصوص‌ایرانیان‌نیز‌اهمیت‌‌آنها‌در‌نظر‌انسان‌اولیه‌گردیده

‌مکان ‌در ‌گیاهان ‌چشم‌میویژۀ ‌های‌مذهبی‌به ‌قالینقش»خورد. ‌و های‌های‌درون‌مسجد

هایی‌ایران‌تمام‌با‌جهان‌نباتی‌مربوط‌است.‌قسمت‌میان‌قالی‌که‌ترنج‌نام‌دارد،‌نماد‌دریاچه

‌مهرداد،‌)بهار،‌«دهد.می‌نشان‌ساختند،می‌هاباغ‌این‌در‌که‌را‌آبگیرهایی‌و‌هاست،باغ‌در‌که‌است؛

های‌مرگ‌و‌حیات‌مجددند.‌این‌حقیقت‌سبب‌گیاهان‌یکی‌از‌بارزترین‌نمونه‌(1381‌:278

‌انسان‌ابتدایی‌در‌ذهن‌خود‌نوعی‌روان‌و‌روح‌مقدس‌ ‌تا به‌وجود‌آمدن‌این‌ایده‌گردید؛

های‌خاصی‌که‌بین‌برخی‌گیاهان‌از‌جمله‌گیاه‌)مهرگیاه(‌گیاهان‌تصور‌کند،‌و‌شباهتبرای‌

است.‌یکی‌با‌انسان‌وجود‌دارد،‌بیانگر‌این‌باور‌است؛‌که‌اجداد‌اولیة‌انسان‌و‌گیاه‌یکی‌بوده

‌به‌سپندینگی‌گیاهان‌و‌گلاز‌شکل ‌اعتقاد ‌گیاهان، ‌نقش‌های‌پیوند‌حیات‌آدمی‌با هاست.

ون‌چندان‌برجسته،‌پر‌اهمیت‌و‌ـات‌آدمی‌از‌سپیده‌دم‌آفرینش‌تا‌هم‌اکنـحیها،‌در‌رُستنی

بسیاری‌‌رمزآلود‌و‌آیینی‌باورهای‌و‌هااسطوره‌ها،افسانه‌شده‌باعث‌که‌هست؛‌و‌بوده‌اثرگذار

‌ةانسان‌اولیه‌که‌فاقد‌اندیش‌ها‌از‌سوی‌بشر‌ساخته،‌و‌پرداخته‌شود.در‌خصوص‌این‌پدیده

که‌‌؛پنداشتهای‌جهان‌پیرامون‌خود‌بود،‌چنین‌میعلمی‌در‌مورد‌درک‌علیت‌امور‌و‌پدیده

که‌زیر‌پوست‌آن،‌شخصیتی‌مافوق‌طبیعی‌پنهان‌است.‌از‌این‌رو،‌او‌‌؛خدایی‌استگیاه‌هر‌

احترام‌به‌گیاهان‌‌.کردنگریست،‌یا‌آن‌را‌ستایش‌میخدایی‌با‌احترام‌می‌ۀپیوسته‌بدین‌پدید

های‌گیرد،‌در‌اساطیر‌و‌افسانهها،‌که‌از‌این‌نوع‌عقاید‌قدیمی‌مایه‌میو‌اعتقاد‌به‌تقدس‌آن

گیاهی‌در‌‌کاربردپیدایش‌‌از‌پیامد‌آن‌و‌،شودباستانی‌اقوام‌و‌ملل‌مختلف،‌فراوان‌دیده‌می

‌فرهنگ ‌و ‌ماوراءهنر ‌و ‌آسا ‌معجزه ‌های ‌الطبیعه ‌آنها ‌میبودن ‌یاد‌‌؛گویندسخن ‌تجلی که

‌نشان ‌یا ‌تانیروی‌آن‌ةخدایان ‌می‌هاست، ‌که ‌جاویدان،‌،توانندآن‌جا ‌انسان‌عمر زندگی‌‌به

آریایی‌مربوط‌به‌آفرینش‌انسان‌در‌تمدن‌‌ۀترین‌اسطوردر‌مهم.‌»بدهند‌درستیتن‌طولانی‌یا

خلق‌نخستین‌انسان‌)‌کیومرث‌(‌دو‌گیاه‌به‌نام‌مشی‌و‌مشیانه‌‌ةکه‌از‌نطف‌؛قوم‌ایرانی‌آمده

حکیم‌مؤمن‌و‌الجواهر‌‌های‌تحفةاند:‌در‌کتابها‌را‌ریواس‌یا‌مهرگیاه‌نیز‌گفتهکه‌آن‌؛شد
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و‌پاها‌‌،اندپیچیده‌که‌به‌هم‌در‌؛اندکه‌گیاهی‌شبیه‌به‌دو‌انسان‌نر‌و‌ماده‌؛مهرگیاه‌آمده‌ۀدربار

‌را‌آن‌کس‌هر‌و‌،اندکرده‌محکم‌یکدیگر‌به‌را‌هادست‌و ‌خواهد‌کمی‌ةفاصل‌به‌بکَِند‌دست‌با‌

‌(1389‌:249)یاحقی،«‌مُرد.
‌

‌ارزش گياهان

‌با‌ ‌که ‌میشدند؛ ‌شگفت‌تصور ‌موجوداتی ‌عنوان ‌به ‌انسان ‌آغازین ‌باورهای ‌در گیاهان

ای‌از‌نعمت،‌برخورداری‌از‌نیروی‌لایزال‌باعث‌رستاخیز‌طبیعت‌میگشتند،‌و‌به‌عنوان‌جلوه

ها‌از‌طریق‌رُستنی»الیاده‌میگوید:‌برکت‌و‌قدرت‌متعال‌مورد‌ستایش‌بودند.‌از‌اینروست؛‌که‌

‌ضرب‌آهنگ ‌با ‌طبیعت‌که ‌زندگی‌و ‌سراسر ‌گیاهان، ‌میو ‌نو ‌و ‌تازه گردد،‌های‌گوناگون

ها‌و‌نیازها‌را‌خوانندش؛‌تا‌خواهشیابد،‌و‌به‌فریادرسی‌میشود،‌ارتقا‌و‌اعتلا‌‌میتکریم‌می

‌برآورد. ‌1376)الیاده،« ‌شکل306: ‌از ‌یکی ‌آدمی( ‌حیات ‌پیوند ‌های ‌به‌‌ ‌اعتقاد ‌گیاهان، با

هاست.‌این‌سپندینگی‌در‌امور‌متعددی‌ریشه‌دارد.‌در‌باور‌و‌اعتقاد‌سپندینگی‌درختان‌و‌گل

یکی‌از‌وجوه‌قابل‌تأمل‌در‌عرصة‌نمادها،‌اعتقاد‌»گوید:‌به‌گیاه‌تباری‌است؛‌که‌زمردی‌می

است.‌بر‌اساس‌تهها‌ذهن‌بشر‌را‌به‌خود‌مشغول‌داشبه‌اصل‌گیاه‌تباری‌انسان‌بوده؛‌که‌قرن

اصل‌گیاه‌تباری،‌انسان‌موجودی‌است؛‌که‌هم‌چون‌نباتات‌ریشه‌در‌خاک‌دارد؛‌اما‌آغاز‌و‌

‌قدسی‌ ‌و ‌روحانی ‌نمادهای ‌عنوان ‌به ‌نیز ‌گیاهان ‌است. ‌خورده ‌پیوند ‌آسمان ‌با ‌او انجام

‌(‌1387‌:79)زمردی،«‌برانگیزندۀ‌وجدان‌اساطیری‌انسان‌در‌اتصال‌به‌خداوند‌هستند.

ترین‌اسطوره‌دربارۀ‌آفرینش‌انسان،‌آفرینش‌انسان‌از‌گیاه‌است.‌اسطورۀ‌و‌قدیمیاولین‌»

ای‌بشر‌گیاهان‌نیاکان‌اسطوره‌و‌درختان‌دهد،‌در‌ذهن‌انسان‌باستانمی‌مشی‌و‌مشیانه‌نشان

های‌متفاوت‌قابل‌تامل‌(‌ارزش‌مینُوی‌و‌قدوسی‌گیاهان‌از‌جنبه1379‌:318)کوپر،«‌اند.بوده

گیاهان‌‌عالم‌از‌تمثیلی‌رود،می‌رستاخیز‌در‌آدمی‌نشر‌و‌حشر‌از‌سخن‌کجا‌هر‌خاطر‌همین‌به‌است،

های‌فرایند‌نوزایی‌پس‌از‌اضمحلال‌و‌ترین‌نمونهترین‌و‌ملموسشود؛‌چراکه‌عینیذکر‌می

گیاهان‌‌ماورایی‌بُعد‌به‌را‌دیرباور‌هایانسان‌و‌گذارند،می‌نمایش‌معرض‌به‌نباتات‌را‌فروریزی

ها‌بعضی‌که‌جایی‌تا‌گردیده؛‌مختلفی‌هایایده‌سبب‌گیاهان‌رمزناکی‌کند.می‌مومن‌هارستنی‌و

‌به‌ ‌که‌بسیاری‌از‌گیاهان‌تعیین‌کنندۀ‌سرنوشت‌و‌زندگی‌و‌مرگ‌را ‌بر‌آن‌است، ‌عقیده را
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‌اساطیری‌مانند‌مشی‌و‌ ‌رمزناک‌و ‌تعدادی‌گیاه ‌با ‌اساطیر‌ایران‌باستان‌نیز ‌در ‌دارند. همراه

نار،‌انگور‌و‌سرو‌مواجهیم؛‌که‌اینجا‌نیز‌نقش‌این‌گیاهان،‌تعیین‌مرگ‌و‌مشیانه،‌هوم،‌گز،‌ا

‌شخصیت ‌مشیانه‌زندگی ‌و ‌مشی ‌گیاه ‌دو ‌به ‌آدمیان ‌منشأ ‌چراکه ‌خدایست؛ ‌نیمه هایی

و‌هوم‌گیاهی‌است؛‌که‌هرکه‌از‌آن‌بخورد،‌(‌»1383‌:21)حق‌پرست،«‌شود.بازگرداننده‌می

و‌قداست‌گیاهان‌در‌باور‌انسان‌بدوی‌از‌آن‌جا‌(‌حرمت‌1385‌:50)هینلز،«‌شود.مرگ‌میبی

گیرد؛‌که‌متون‌و‌قصصی‌که‌در‌اختیار‌وی‌بود،‌گیاهان‌را‌از‌اصلی‌فرازمینی‌و‌سرچشمه‌می

‌می ‌معرفی ‌نوزایی ‌و ‌باروری ‌فراوانی، ‌با‌کردهمظهر ‌مستقیم ‌ارتباط ‌آن ‌بر ‌علاوه ‌و است،

غذیه،‌این‌باور‌را‌در‌او‌بوجود‌آورد؛‌که‌ها‌به‌عنوان‌منبع‌اولیة‌تطبیعت‌و‌نیاز‌مبرم‌به‌رُستنی

‌دخالت‌گیاهان‌می ‌با ‌نیروهای‌مافوق‌طبیعت‌رسید. ‌از ‌هدف‌خود ‌به ‌ابتدا‌»تواند خدایان،

‌از‌چوب‌گیاهان‌ساختند. ‌انسان‌را ‌1375)توب،« (‌در‌اساطیر‌ایران‌باستان‌به‌این‌نکته‌76:

های‌به‌انسان‌بدل‌شده،‌و‌ویژگیها‌در‌آغاز،‌گیاه‌پیکر‌بودند،‌و‌سپس‌اشاره‌شده؛‌که‌انسان

سپس‌هر‌دو‌)مشی‌و‌مشیانه(‌از‌گیاه‌پیکری‌گشتند،‌و‌آن‌فره‌به‌»اند.‌انسانی‌به‌خود‌گرفته

مینوی‌در‌ایشان‌شد؛‌که‌روان‌است.‌اکنون‌نیز‌به‌مانند‌درختی‌فراز‌رسته‌است؛‌که‌بارش‌ده‌

مقدس‌‌)گیاه‌هوم‌در‌نخست‌نیز‌زرتشت‌فروهر»‌(1383:‌78)کمبل،جوزف،‌«است.‌مردم‌گونه

در‌اساطیر‌ایران‌باستان‌و‌در‌شاهنامه،‌پس‌(‌»1366:‌21محصل،‌)راشد«‌است.زرتشتیان(‌بوده

روید،‌و‌به‌روایت‌نظامی‌گنجوی،‌پس‌از‌از‌مرگ‌سیاووش‌از‌خون‌او‌گیاه‌پر‌سیاووش‌می

(‌1367‌:204)گوهرین،«‌گردد.مرگ‌فرهاد‌در‌نقطة‌اصابت‌تیشة‌او‌بر‌زمین،‌گیاهی‌ظاهر‌می

‌ادامه‌می» ‌گیاه ‌به‌این‌باور‌که‌زندگی‌آدمی‌در ‌مردگان‌را ‌برخی‌اقوام، ‌تا ‌سبب‌شده؛ یابد،

‌میان‌تهی‌درختان،‌شیوه ‌تنة ‌رسم‌قراردادن‌مردگان‌در ‌برای‌نمونه، هایی‌خاص‌دفن‌کنند؛

‌این‌عقیده‌است.‌این‌رسم‌به‌معنای‌تجدید‌حیات‌در‌قلب‌مادر‌یعنی‌الهة‌گیاهان‌ بازماندۀ

‌)است. ‌»1376:‌20دوبورکور،« ‌ایران‌نخستین‌نمونه( ‌و‌های‌گیاهی‌روی‌سفالدر ‌مُهرها ها،

‌یافته‌میسنگ ‌از‌تصویرهای‌گیاهی‌ها ‌پرُ ‌دنیای‌عیلامی‌که‌همان‌دنیای‌ایرانی‌است؛ شود.

‌است. ‌1379)جوانی،« ‌است،‌32: ‌اصلی ‌مبدأ ‌به ‌بازگشت ‌یادآور ‌نباتات ‌حیات ‌تجدید )

تجدید‌حیات‌ادواری‌نباتات‌در‌پرتو‌رشد‌مداوم‌گیاهان‌یادآور‌اسطورۀ‌بازگشت‌جاودانه‌»

‌به‌اصلی‌واحد‌است. ‌1367)ستاری،« پیرامون‌پیوستگی‌چندین‌روح‌در‌انسان‌و‌در‌(‌»21:
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‌گیاهان‌یونگ‌می ‌با ‌آنها ‌بودن‌یکی‌از ‌سیطره ‌و‌»گوید: ‌نوعی‌پیوستگی‌پدر انسان‌همواره

کند،‌و‌به‌اعتقاد‌برخی‌از‌قبایل،‌انسان‌دارای‌چندین‌روح‌بوده؛‌فرزندی‌با‌گیاه‌احساس‌می

‌نباتات‌است. ‌تحت‌سیطرۀ ‌آنها ‌یکی‌از ‌که ‌1357)یونگ،« ‌ارزش‌24: ‌اصلی‌دربارۀ ‌نکته )

‌ هیچ‌نباتی‌به‌خودی‌خود‌شریف‌و‌ارزشمند‌نیست،‌»اساطیری‌یک‌گیاه‌در‌این‌است‌که:

بلکه‌فقط‌از‌طریق‌مشارکت‌با‌یک‌نمونة‌ازلی‌و‌یا‌به‌سبب‌تکرار‌اعمال‌و‌خواندن‌اوراد‌و‌

‌(1376:‌45اده،)الی‌«سازد.می‌متبرکش‌کرده‌جدا‌پیرامونش‌ناسوتی‌قلمرو‌از‌را‌آن‌که‌هایینیرنگ

‌اهریمنی‌نیروهای‌و‌شیاطین‌تواند،می‌گیاه‌که‌دارد؛می‌آن‌بر‌را‌ذهن‌گیاه‌برای‌تقدس‌تصور»

‌اه‌نهفته‌است،‌خود‌باعث‌نابودی‌اهریمنـه‌در‌چوب‌گیـد،‌و‌روح‌و‌خاصیتی‌کـکن‌دور‌را

بیشتر‌‌که‌آنهاست؛‌تقدس‌و‌گیاهان‌و‌هاگل‌رویش‌اساطیر،‌زیبای‌نمودهای‌از‌بخشی‌شود.می

ای،‌های‌اسطورههای‌مافوفق‌طبیعی‌شخصیتماندگاری،‌جاودانی،‌قداست،‌شکوه‌و‌ویژگی

‌‌(1383:‌71)ستاری،‌«آورد.می‌فرایاد‌را‌مذهبی‌و

انسان‌آفریده‌اهورامزدا،‌تمامی‌عناصر‌جسمی‌‌نخستین‌مرگ‌از‌پس‌نیز‌ایرانی‌اساطیر‌در»

گردد،‌و‌پس‌از‌طبیعی‌مختلف‌‌می‌شود،‌و‌تبدیل‌به‌فلزات‌و‌عناصراو‌در‌زمین‌مسخ‌می

چهار‌سال‌از‌نطفة‌او‌که‌به‌روشنی‌خورشید‌پالوده‌شده،‌دو‌شاخة‌ریواس‌شکل‌به‌نام‌مهلی‌

روید،‌و‌این‌گیاه‌به‌عنوان‌توتم‌گیاهی‌نمودار‌پیوند‌و‌مهلیانه‌و‌یم‌و‌یمه‌و....‌از‌زمین‌می

چرخة‌‌صورت‌به‌مهلیانه(‌و‌)مهلی‌انسان‌به‌گیاه‌از‌و‌گیاه‌به‌گیومرث‌از‌انسان،‌و‌گیاه‌نخستین

ها،‌اسطوره‌باور‌و‌زایش‌عصر‌در‌(1387:‌39)زمردی،‌«شود.می‌تصور‌انسان‌و‌گیاه‌میان‌حیات

شدند؛‌تا‌جایی‌که‌حتی‌منشاء‌ای‌نبود،‌و‌این‌دو‌یکی‌شمرده‌میبین‌انسان‌و‌طبیعت‌فاصله

‌گیاهی‌می ‌در‌اسطورهپیدایش‌نخستین‌بشر‌را، ‌آمده‌که‌های‌دانستند. پیدایش‌ایران‌باستان،

مشی‌و‌مشیانه‌)آدم‌و‌حوا(‌به‌شکل‌دو‌شاخة‌به‌هم‌پیچیدۀ‌ریواس،‌از‌زمین‌رُستند،‌سپس‌

‌به‌صورت‌جفتی‌مشخص‌ ‌و ‌شد، ‌دمیده ‌آنها ‌و‌روح‌در ‌بشری‌یافتند، ‌بوته‌چهرۀ این‌دو

‌ ‌نطفة‌»شدند. ‌بکشت، ‌را ‌کیومرث ‌هرمزد، ‌روز ‌ماه، ‌فروردین ‌تاخت، ‌در ‌اهریمن چون

یومرث‌به‌زمین‌آمد،‌چهل‌سال‌به‌نطفه‌بودن‌در‌زمین‌ایستاد،‌پس‌مشی‌و‌مشیانه‌از‌زمین‌ک

‌(1381‌:99)بهار،«‌ریواس‌پیکر‌برُستند؛‌سپس‌به‌مردم‌پیکری‌گشتند.
‌
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 ‌‌‌‌‌بحث 
 بنفشه

‌های‌آن‌به‌رنگ‌بنفش‌یکدست،‌وای‌گل‌بنفشه‌است؛‌که‌گلبرگیکی‌از‌گیاهان‌اسطوره

پایینی‌با‌زمینه‌بنفش‌روشن‌و‌خطوط‌شعاعی‌تیره‌رنگ‌روی‌هم،‌های‌دو‌طرف‌و‌گلبرگ

بنفشه،‌‌خط‌به‌را‌عارض‌خط‌کند.می‌تصویر‌ذهن‌در‌را‌جوان‌محبوب‌عارض‌خط‌و‌صورت

‌اند.‌کرده‌تشبیه‌بنفشه‌تاب‌به‌را‌زلف‌شکن‌و‌تاب‌و‌بنفشه‌کبودی‌به‌را‌محبوب‌طره‌و‌زلف

‌به‌ملال‌و‌افتادگی‌و‌سر‌به‌ساقة‌نرم‌و‌ظریف‌گل‌خمیده‌است،‌و‌این‌سر‌‌‌‌‌ به‌زیری‌را

‌گفتهزانوی‌غم‌داشتن‌تعبیر‌کرده ‌و‌مغموم ‌سوگوار ‌زیر‌را ‌به ‌و‌سر ‌کبود ‌بنفشه ‌و اند.‌اند،

باشد،‌و‌این‌ویژگی‌زبان‌در‌ه‌کیسة‌شهد‌در‌پشت‌گل‌همچون‌زبانی‌است؛‌که‌از‌قفا‌در‌آمد

باشد.‌این‌بنفشه‌سه‌رنگ‌می‌قفا‌بودن‌بنفشه‌مضمون‌قرار‌گرفته‌است.‌معروفترین‌گونه‌آن

است؛‌که‌‌فرنگی‌بنفشه‌به‌معروف‌ایران‌در‌ولی‌نامند.می‌رو‌آدم‌گل‌تاجیکستان‌در‌را‌بنفشه‌نوع

)دوشیزگان(‌‌کنیزکان‌بوی‌چون‌بوی‌را‌بنفشه»‌دارد.‌وجود‌متنوع‌بسیار‌هایرنگ‌در‌آن‌بزرگ‌گل

‌(1388‌:133زاده،‌)قلی«‌است.است.‌هر‌گلی‌از‌آن‌امشاسپندی‌است،‌و‌بنفشه‌)ایزد(‌تیر‌

‌و‌شاخه»‌‌‌‌ ‌که‌به‌غایت‌پست‌است، ‌و‌گلش‌به‌رنگ‌نام‌درختی‌است؛ های‌باریک‌دارد،

ها‌به‌نام‌گلبرک‌مقدم‌باشد.‌یکی‌از‌گلبرگگلبرگ‌می‌5کبود‌و‌خوشبو‌و‌نامنظم‌و‌دارای‌

ن‌‌و‌هایش‌بنفش‌یا‌سفید‌است.‌‌معرب‌آن‌بنفسج‌پهلوی‌آدارای‌مهمیز‌است،‌و‌رنگ‌گل

(‌بنفشه‌گیاهی‌آبزی،‌کبود‌و‌1385‌:353دهخدا‌،ر.ک:باشد.‌)نفسک‌و‌طبری‌آن‌‌ونوشه‌‌می

‌و‌صد‌گونه‌از‌آن‌شناخته‌شده‌است،‌و‌از‌آن‌بنفشة‌طبری‌شهرت‌ اندکی‌به‌سیاهی‌زند،

‌نسبت‌کرده ‌گوش‌بودن ‌ده ‌و ‌سجود ‌و ‌رکوع ‌به ‌را ‌بنفشه ‌است. ‌یافته ‌ده‌بیشتری ‌که اند؛

‌از‌نظر‌طبیّ‌برای‌بنفشه‌خواصی‌‌گوش‌بودن‌آن‌یادآور ‌قدما ده‌زبان‌داشتن‌سوسن‌است.

گیاهی‌است‌خواب‌آور‌و‌دافع‌سر‌درد‌که‌بوییدنش‌گرمی‌و‌خشکی‌مغز‌را‌»اند.‌قائل‌بوده

‌گلمی ‌و‌برای‌بهبود‌و‌ذات‌الریّه‌مفید‌است. پرست،‌)حق«‌های‌آن‌کبود‌و‌معطرّند.نشاند،

 است، گیاهیکه‌ معطرّ‌وحشی است.‌الف:‌بنفشة مختلفی هایگونه (‌بنفشه‌دارای1383‌‌:37

‌ میشود. ظاهر بهار در که تیره بنفش رنگ به معطرّ بسیار هایگل دارای ساله چند بنفشة‌ب:

‌گیاهی ‌سفید خاکستری رنگ به چند‌ساله است، سفید  بعضی و هندوستان در بنفشه این.
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 و سال یک است، بنفشة‌سه‌رنگ‌گیاهیج:‌.رویدها‌میکوه سنگی هایشکاف در ایران مناطق

:‌1387)میرحیدر، «شود.می کاشته بنفشة‌فرنگی نام با هاکاریگل در آن از ایواریته دو‌ساله‌و

ها‌و‌نپشک‌یا‌آید،‌از‌میان‌گلجا‌که‌در‌بارۀ‌گیاهان‌سخن‌به‌میان‌میدر‌بند‌هش‌آن(‌»371

‌و‌آمده ‌تیر‌معرفی‌شده، ‌ ‌بنفشه‌گل‌ویژۀ از‌آن‌امشاسپندان‌است،‌و‌گوید،‌گلی‌‌هر»است.

ها،‌بنفشه‌نمادی‌زیبا‌برای‌تیر‌ماه‌و‌بنفشه‌تیر‌را‌خویش‌است؛‌که‌بر‌این‌اساس‌از‌میان‌گل

و‌ شرم نماد گل این مسیحیت در(‌»1380‌:148)فرنبغ‌دادگی،بهار،«‌جشن‌تیرگان‌خواهد‌بود.

‌است، ‌در فروتنی  از بعد هاینقاشی در عذرا مریم و عیسی کودکی و ولادت با ارتباط و

 نیز زلف از‌سیاهی و‌کنایه سوگواری مظهر خود که کبود رنگ ‌.است تاب‌داشته باز رنسانس

‌(1389‌:218)یاحقی،‌«است. آمده فارسی ادب در تعبیری‌است؛‌که ترینهست،‌مهم
‌

‌‌‌‌سمن‌بنفشه‌بـر‌کشت‌ناگهان‌‌مـن‌طینت‌باغبـان‌مگـر‌یـا

 (183)حدیقه:

و‌‌رهاند،می‌آتش‌و‌دیو‌قرین‌از‌را‌آدمی‌عاقلی‌و‌عقل‌اینکه‌و‌بنفشه‌گل‌به‌عقل‌تشبیه‌در

‌چنانچه‌عقل‌آموختن‌به‌جهت‌رزق‌و‌خدعه‌و‌تلبیس‌دل‌ابلیس‌باشد،‌گفت:

‌رویانند‌خیره‌و‌رایـان‌تیـره‌‌‌‌رویــانند‌بنفشـه‌تـو‌از‌گـل

‌(158)همان:‌
‌

های‌خوش‌که‌آوردن‌سخنکسب‌حکمت‌از‌ناحیة‌حق‌و‌‌در‌افتخارخود‌بر‌اهل‌زمانه‌و

های‌بنفشه‌و‌باشند،‌و‌برای‌اهل‌علم‌و‌دانشمندان‌به‌مثابه‌گلبرای‌عاقلان‌انیس‌و‌همدم‌می

‌نرگس‌هستند،‌سرود:

‌نــرگــس‌و‌بنفشـه‌را‌فضـلا‌‌مونس‌این‌است‌شده‌عقلا‌را

‌(‌‌380)همان:‌          

لب‌جویبار‌روییده‌است،‌‌در‌تشبیه‌بنفشه‌به‌سیاهی‌زلف‌زیبارویان‌که‌همانند‌عود‌بر

‌گوید:می

‌جوی‌برلب‌رُسته‌خامست‌عود‌‌‌‌جـوی‌دل‌بنفشة‌زلـف‌خم

‌(‌‌214)همان:  
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 سنبل 

 ایاستوانه آن است.‌ساقة متر 2 تا آن بلندی و عمودی و بلند چند‌ساله علفی است گیاهی»

‌.دشومی تقسیم زیادی هایبرگچه به و متقابل آن هایبرگ‌.است پرزدار و عمیق شیارهای دارای

 داردندانه و پهن با‌‌قاعده نوک‌تیز‌ بیضی هادارد.‌برگچه برگچه بیشتر گاهی و‌7-11 برگ هر

 ‌.شودمی ظاهر بهار اواخر در دهندهگل ساقة هایانت در گروهی به‌طور صورتی هاگل. تاس

 خیلی که شود؛می متصاعد مطبوعی بوی آن ریشه و هوایی اعضای از اعم اعضای‌گیاه تمام از

 لذت احساس و غلطند،می زمین گیاه‌روی اطراف در هاگربه و است، گربه جاذب و جالب

پیچیده‌ هم به و است، متصل آن زیرزمینی هایساقه به افشان صورت به گیاه هایریشه‌کنند.می

 مصرف دارو عنوان به سنتی طب در است؛‌که گیاهة‌ریش و زیرزمینی ساقة همین و باشد،می

هودب معروف نارد به که شده؛می گرفته عطری سنبل مختلف هایگونه ریشة از سابقاً‌.شودمی

 شده ذکر سنبل ریشة برای ناردین و نارد، نام مدارک در‌بعضی نیز سنتی طب کتب در و ست،ا

‌(.‌1388‌:276زاده،)قلی‌«دارد‌اختصاص‌بهرام‌ایزد‌به‌سنبل‌گل»‌(1387:‌188)میرحیدر،‌«است.

ای‌با‌جام‌و‌کاسة‌رنگین‌و‌دارای‌ها‌جزو‌تک‌لپهسنبل‌گیاهی‌است؛‌که‌از‌تیرۀ‌سوسنی»

کند،‌و‌گلش‌زیبا‌و‌خوشرنگ‌و‌خوشبو‌ای‌است،‌و‌چون‌زود‌گل‌میهای‌بنفش‌خوشهگل

بهترین‌‌کارند.می‌هاگلدان‌در‌را‌آن‌پیاز‌و‌است،‌زینتی‌گیاهان‌جزو‌و‌است،‌توجّه‌مورد‌است،

‌(‌1385‌:644)دهخدا،‌«‌نوع‌آن‌سنبل‌هندی‌است.

‌سوسنی» ‌تیرۀ ‌از ‌دارویی ‌است، ‌گیاهی ‌گلسنبل ‌که ‌شکل‌خوشه‌ها ‌به ‌بنفش‌آن های

هایش‌سفید‌رنگ‌است،‌و‌انواع‌زیادی‌دارد؛‌که‌از‌آن‌میان‌نوع‌رومی‌است.‌سنبل‌ایرانی‌گل

‌سنبل ‌نوع‌هندی‌آن‌را ‌سنبل‌یکی‌از‌می‌الطیبو‌حبلی‌و‌هندی‌آن‌معروف‌است. گویند.

‌شده ‌نشانهشناخته ‌از ‌که ‌است؛ ‌عطر ‌و ‌بوی‌خوشی ‌یا‌ترین‌وسایل های‌مخصوص‌زهره

‌ناهید‌است. »‌ ‌‌1383)حق‌پرست، ‌قتل‌86: ‌به )‌ ‌تروا (‌ ‌ایلیاد ‌وقتی‌آشیل‌قهرمان‌حماسه )

ها‌گفت:‌که‌زره‌پسر‌خویش‌را‌به‌قهرمانی‌که‌از‌رسید،‌تتیس‌مادر‌آشیل‌خطاب‌به‌یونانی

‌آژاکستم ‌بخشید. ‌خواهد ‌باشد، ‌سزاواتر ‌قهرمانان ‌رقابت‌‌امی ‌این ‌مدعیان ‌اولیس‌تنها و

بودند.‌تعدادی‌دیگر‌از‌جنگاوران‌نیز‌برای‌داوری‌انتخاب‌شدند.‌این‌زره‌به‌اولویس‌تعلق‌

‌آژاکس‌خودکشی‌ ‌همین‌خاطر ‌به ‌شجاعت‌برتری‌یافت. ‌بر ‌خود ‌بدین‌ترتیب‌ ‌و گرفت،
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های‌ریخت‌گلی‌رویید؛‌که‌سنبل‌نامیده‌شد.‌بر‌روی‌برگ‌کرد.‌جایی‌که‌خون‌او‌بر‌زمین

است،‌نوشته‌بود.‌نوعی‌گل‌‌زبان‌«‌اندوه»آن‌دو‌حرف‌اول‌نام‌آژاکس‌که‌معنی‌یونانی‌آن‌

گویند.‌این‌گل‌خاطرۀ‌آژاکس‌را‌در‌خود‌می«‌سنبل‌شعرا»در‌قفا‌نیز‌وجود‌دارد؛‌که‌به‌آن‌

‌دلیفتیوم‌آژاسیس‌یا‌زبان‌در‌قف :‌1383گویند.‌)ر.ک:حق‌پرست،ای‌آژاکس‌میدارد،‌و‌آن‌را

86‌–‌88‌‌)‌

‌گوید:در‌بیان‌تسلیم‌در‌برابر‌خداوند‌و‌عنان‌را‌به‌دست‌تقدیر‌و‌حکم‌الهی‌دادن‌می

‌توفیق‌گــل‌و‌سنــت‌سنبـل‌‌تحقیـق‌سـوسـن‌و‌عهـد‌عبهـر

 (84)حدیقه:‌

گلزار‌دین‌الهی‌‌‌های‌شافعی‌و‌ابوحنیفه‌و‌تشبیه‌آنان‌به‌سنبل‌و‌سوسن‌دردر‌ذکر‌خوبی

‌و‌بر‌حق‌بودن‌ایشان‌و‌خبث‌باطن‌دیگران‌می‌گوید:

‌دین‌سوسن‌و‌اندسنت‌سنبل‌‌یقین‌نور‌بـه‌دین‌بـاغ‌در‌ورنـه

‌(146)همان:‌‌

‌قاف‌و‌طور‌که‌سبب‌آن‌خوردن‌سنبل‌دشت‌ ‌بوی‌مشک‌ناف‌آهو‌از‌کوه درگذشتن‌

‌است‌سروده:

‌گذشت‌طور‌و‌قاف‌کوه‌از‌بویش‌‌دشت‌سنبل‌خورد‌چو‌آهو‌ناف

‌(214)همان:‌

 سوسن

ای‌جام‌و‌کاسة‌رنگین‌است.‌گل‌آن‌ها،‌و‌جزو‌گیاهان‌تک‌لپهاین‌گیاه‌از‌تیرۀ‌سوسنی

و‌‌شمالی‌آمریکای‌و‌ژاپن‌و‌اروپا‌از‌گیاه‌این‌اصل‌و‌زیبا‌و‌مختلف‌هایرنگ‌دارای‌و‌فصلی

چون‌بوی‌دوستی‌گل‌سوسن‌به‌امشاسپند‌خرداد‌تعلّق‌دارد.‌بوی‌این‌گل‌»باشد.‌هیمالیا‌می

 زیبا هایگل دارای و هاسوسنیۀ‌تیر از گیاهی(‌»1388‌:277)قلی‌زاده،«‌توصیف‌شده‌است.

‌است گوناگون هایرنگ به درشت، و ‌که سوسن.  دارای است، نیز‌معروف زبان ده به آزاد

 مربوط آب بانوی‌ایزد ناهید، به‌آزادگی و آزادی جهت از سوسن.‌است بیشتری اساطیری ویژگی

 خوزستان شهر‌باستانی معنی‌شوش و‌همنام‌و‌هم مظهر که سوسن دیگر طرف شود.‌ازیم

 و‌به‌بنیادهای یافته، انعکاس هم پارسی ادب در است؛‌که موصوف زبان صفت‌ده به است،
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در‌ بوده، مختلف هایزبان مرکز قدیم از النهرینبین شود.‌چونمی مربوط اساطیری بسیارکهن

‌به مانند‌سوسن‌نهفته زبانی، و‌چند زبان ده معنی‌و مفهوم نیز شوش واژۀ  چند این است.

 گوناگون هایزبان داستان نیز تواریخ در که جا آن از و‌ه،شد نیز‌اشاره الواح‌سومری در زبانی،

‌سوسنآمده بابل سرزمین ‌را ده است، ‌یعنی ده معنی‌شوش به توانمی زبان  و شهر زبان

‌توجه است داشتهگوناگون‌ هاینزبا که سرزمینی ‌با  در زبان پیشینه،‌سوسن این به دانست.

‌زبان شیوا و فصیح از کنایه فارسی، ادب ‌و ‌و‌.است آورسخن ‌کاری سوسن در‌ سوسن

 و‌یا سوسن گل یا شهر‌شوش از و‌رمزی کنایه سوسن‌به طرح یا و‌نقش آمده، هم معماری

 یاد کاریسوسن از‌اصطلاح تورات در‌.است بوده معروف قدیم دنیای در سوسن، ایزد‌بانوی

‌1389یاحقی،ر.ک:)‌.است بوده معروف قدیم دنیای در سوسن، بانوی‌.استشده ‌در‌488: )

‌و‌ ‌نوازندگی ‌ابزار ‌و ‌ساز ‌یا ‌موسیقی ‌از ‌نوایی ‌و ‌نغمه ‌عنوان ‌به ‌سوسن ‌از ‌داوود مزامیر

کند.‌سوسن‌تر‌میخنیاگری‌یاد‌شده‌است؛‌که‌این‌خصوصیت‌ارتباط‌آن‌را‌با‌ناهید‌محکم

‌می ‌شمار ‌پاکی‌به ‌نشانة ‌هنر ‌دین‌و ‌در ‌1388رود.)قلی‌زاده، ‌ادب‌فارسی‌برگ‌227: ‌در )

هایش‌است.‌همچنین‌سوسن‌نیز‌به‌دلیل‌تیزی‌‌گلبرگسوسن‌مظهر‌و‌نماد‌دست‌قرار‌گرفته

گیرد.‌از‌غالبا‌نماد‌زبان‌است،‌و‌به‌دلیل‌رنگ‌سفید‌خود،‌مظهر‌معشوق‌سپیدروی‌قرار‌می

سوسن،‌سنان‌ساختن،‌تیغ‌وخنجر‌داشتن‌و‌سجاده‌بر‌دوش‌افکندن‌است.‌در‌‌صفات‌دیگر

 نمادهای‌دینی‌و‌هنری‌سوسن‌نماد‌پاکی‌است.

‌توفیـق‌گــل‌و‌سنــت‌سنبــل‌‌تحقیق‌سوسن‌و‌عهد‌عبهر

‌(84)حدیقه:‌

‌از‌ ‌گلزار ‌بهاری‌و ‌نسیم ‌اینکه ‌گل‌سوسن‌و ‌به ‌او ‌تشبیه ‌وصف‌ممدوح‌خویش‌و در

‌سراید:‌نصیب‌نیستند،‌میوجود‌و‌بوی‌سوسن‌بی

‌بهــار‌نسیــم‌بُــود‌نـواکــی‌بـی‌‌و‌گلزار‌سوسن‌برگ‌از‌آخر

‌(318)همان:‌‌

در‌مدح‌ممدوح‌خویش‌و‌با‌ارزش‌بودن‌و‌‌قیاس‌وجود‌او‌در‌به‌بودن‌از‌پادشاه‌بسان‌

باشند،‌ولی‌بوی‌سوسن‌خوش‌ولی‌بوی‌سیر‌بهتر‌بودن‌سوسن‌بر‌سیر‌که‌‌هر‌دو‌گیاه‌می

‌است؛‌که‌حاکی‌از‌تضاد‌آنهاست،‌گوید:تند‌
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‌سیر‌و‌سوسن‌ز‌به‌قیاسیست‌خود‌‌ضمیر‌جهان‌در‌تو‌با‌تو‌مثل

 (337)همان:‌‌

 گندم

‌به‌کند.می‌تامین‌را‌روزانه‌غذای‌عمدۀ‌بخش‌که‌است؛‌گندم‌کشاورزی‌محصول‌تریناصلی

ها‌خانوادۀ‌گرامینهای‌برخوردار‌است.‌این‌گیاه،‌یک‌ساله‌و‌از‌همین‌خاطر‌از‌جایگاه‌‌ویژه

ترین‌گیاهانی‌است؛‌که‌انسان‌کشت‌کرده،‌و‌مورد‌باشد.‌گندم‌یکی‌از‌قدیمی)گندمیان(‌می

جبرئیل‌‌را‌آن‌کشت‌که‌شود؛می‌محسوب‌آسمانی‌غذای‌گندم‌همچنین»‌است.داده‌قرار‌استفاده

‌(1389‌:393)یاحقی،«‌آموزد.به‌آدم‌آموخت،‌و‌در‌اساطیر‌اهورامزدا‌به‌مشی‌و‌مشیانگ‌می

‌و‌خوشه های‌گندم‌نماد‌باروری‌زمین‌های‌بافتهگندم‌مظهر‌فراوانی‌و‌برکت‌بخشی‌است،

باشد.‌رویش‌سریع‌گندم‌و‌فراوانی‌آن‌باعث‌تنیده‌شدن‌اساطیر‌فراوانی‌پیرامون‌آن‌نیز‌می

«‌باشند.می‌نیز‌مسیح‌بدن‌و‌ربانی‌عشای‌نان‌همان‌اساطیری‌نظر‌از‌گندم‌هایخوشه»‌است.‌شده

(‌1381‌:99)فرنبغ‌دادگی،بندهش،«‌گندم‌غلات‌ستبر‌دانه‌را‌سرور‌است.(‌»1379:‌269)کوپر،

‌را‌شد،‌آن‌بهشت‌در‌حیله‌به‌ابلیس‌وقتی.‌بود‌گندم‌شد‌منع‌آن‌خوردن‌از‌آدم‌گیاهی‌که»

‌بمانید،‌جاوید‌بهشت‌در‌اگر‌بخواهید،‌گفت:‌حواّ‌و‌آدم‌به‌و‌کرد،‌معرفی‌جاودانگی‌درخت

‌بخورید‌آن‌از‌باید ‌کرد،‌هبوط‌زمین‌به‌و‌شد،‌طرد‌بهشت‌از‌گندم‌خوردن‌با‌آدم‌وقتی.

‌چیره‌بر‌آدم‌گرسنگی‌که‌در‌حالتی‌آورد،‌آدم‌پیش‌گندم‌قدری‌جبرئیل‌روایتی‌میکائیل‌و‌به

‌گفت‌شده ‌بود، ‌بیفشان‌و‌تخم‌کن،‌شیار‌زمین‌برخیز‌توست،‌و‌فرزندان‌تو‌رزق‌این: ‌آن.

‌او‌مشقت‌موجب‌که‌گندم‌و‌آموخت،‌نان‌پختن‌و‌محصول‌برداشت‌و‌کشت‌طریقه‌را‌آدم‌گاه

‌مشیانه‌و‌مشی‌به‌اهورامزدا‌که‌هست؛‌نیز‌ایرانی‌روایات‌در‌.گشت‌او‌راحت‌وسیلة‌بود،‌شده

‌(1389‌:‌705،‌)یاحقی‌«داد.‌آشنایی‌بذر‌و‌کشت‌وسایل‌با‌را‌هاآن‌و‌بیاموخت،‌گندم‌کشتن

در‌تشبیه‌آز‌به‌گندم‌که‌سبب‌فریفتن‌و‌اخراج‌آدم‌با‌حالتی‌عریان‌گردید،‌و‌اینکه‌دنیا‌

‌همراه‌با‌کینه‌است،‌سروده:‌

‌‌‌‌‌آدم‌چـون‌برهنـه‌بـاشـی‌چنـد‌‌عـالم‌‌ایـن‌در‌گنــدمی‌پـی‌از

‌(232)حدیقه:‌‌

‌در‌عـواری‌حضرت‌آدم‌به‌سبب‌طمـوی‌و‌اینکه‌خـدر‌رنجه‌ندادن‌روح‌برای‌متاع‌دنی
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‌سراید:خوردن‌گندم‌بود‌می

‌خـوار‌شده‌بهـر‌گنـدمی‌از‌کـادم‌‌مـدار‌رنجه‌روح‌تـو‌بهـر‌گنـدم

‌(233)همان:‌‌

‌نما‌و‌بیان‌اینکه‌بعضی‌ظاهرنمای‌جوکار‌یا‌جو‌فروش‌گندمالمثل‌گندمبا‌تاسی‌از‌ضرب

‌گفتار‌و‌عملشان‌نیکوست؛‌ولی‌نهان‌و‌باطن‌زشت‌و‌تباه‌دارند،‌گوید:

‌پُرخـارند‌و‌صورتند‌گــل‌همــه‌‌کارند‌جـو‌نمـایگنـدم‌همــه

‌(234)همان:‌‌

در‌نکوهش‌روزگار‌و‌قانع‌بودن‌به‌دادۀ‌خداوند،‌و‌اینکه‌آفت‌آدمی‌دنیای‌دنی‌و‌راحتی‌

تن‌از‌عقبی‌است،‌و‌اینکه‌طمع‌سبب‌نافرمانی‌و‌راندن‌شدن‌حضرت‌آدم‌گردید؛‌تا‌همانند‌

‌گوید:آسیاب‌سرگردان‌و‌بیچاره‌گشت‌می

‌گـردمی‌آسیا‌همچو‌خود‌گــرد‌‌خورد‌پی‌گندمی‌از‌حرص‌نه‌ور

‌(238)همان:‌‌

سری‌قدم‌نهادن‌در‌آن‌و‌اینکه‌این‌وادی‌حتی‌اندر‌توصیف‌دنیا‌به‌راه‌مخوف‌و‌با‌خیره

‌گوید:‌گندمش‌که‌غذا‌و‌باعث‌نیروی‌است،‌آدمی‌را‌به‌ورطة‌هلاکت‌انداخت‌می

‌کـژدمُ‌چــون‌نیش‌ز‌پر‌گندمش‌‌مــردم‌قـوّت‌و‌قــوت‌پــی‌از

‌(262)همان:‌‌

‌برتری‌داشتن‌دیگران‌برخود‌و‌فداکردن‌در‌راه‌انسانیت‌گوید:‌در

‌ده‌ایشان‌به‌گندمی‌خور‌تـو‌جـو‌‌ده‌یاران‌به‌خز‌و‌پوش‌عبا‌خود

‌(267)همان:‌‌

شاعر‌در‌این‌بیت‌اخلاقی‌تاکید‌دارد:‌چشم‌‌من‌نیز‌از‌آفت‌نیش‌مردمان‌کژدم‌صفت‌که‌

‌است‌همانند‌خوشة‌گندم:گزیدن‌دارند،‌پر‌از‌تیر‌نیش‌شده‌عادت

‌‌‌‌‌گندم‌چون‌ستپرمژه‌من‌چشم‌‌کـژدمُ‌جهان‌یـک‌نیش‌آفت‌ز

‌(347)همان:‌‌

 لاله

‌هاست،ها‌و‌از‌تیرۀ‌سوسنیهای‌پیازداری‌را‌گویند،‌و‌از‌آن‌دسته‌از‌سوسنمعمولاً‌گل»
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‌:‌های‌در‌ایران‌عبارتند‌ازانواع‌لاله‌دهد.و‌کاسه‌و‌جام‌آن‌تشکیل‌جامی‌قشنگ‌و‌کامل‌می

های‌سه‌ای‌که‌در‌شیراز‌خودروست،‌و‌گللالة‌داغدار‌قرمز،‌لالة‌زرد،‌لالة‌سفید‌و‌لاله‌

‌(‌‌1385:‌2488)دهخدا،«‌رنگ‌دارد.

‌مایة‌حیات‌آنان‌ ‌لطیف‌و‌دلنواز‌است.‌شکل‌آن‌چونان‌قلب‌آدمیان‌که ‌ لاله‌گلی‌زیبا

های‌خون‌است،‌و‌گر‌چه‌خود‌خونین‌رنگ‌و‌سرخ‌شبیه‌قطرههای‌لاله‌بسیار‌باشد.‌برگمی

‌ته‌گلبرگمی ‌باشد، ‌داغی‌بردل‌دارد. ‌گویی‌که ‌است، ‌داغدیده ‌کوچکی‌»های‌آن‌سیاه گیاه

روید.‌هم‌بیابانی‌و‌هم‌بستانی‌ها‌میها‌و‌کنار‌جویاست‌که‌بیشتر‌در‌نقاط‌مرطوب‌و‌کوه

هایش‌ا‌پنج‌گلبرگ‌و‌قسم‌دیگر‌گلاست،‌و‌بر‌چند‌قسم‌است‌:‌یک‌قسم‌آن‌دارای‌سه‌ی

گویند.‌نوع‌بیابانی‌آن‌دارای‌برگ‌دارد؛‌که‌آن‌را‌شقایق‌یا‌شقایق‌النعمان‌هم‌می‌5بیشتر‌از‌

‌در‌اواخر‌فروردین‌و‌های‌سرخ‌و‌در‌پنج‌گلبرگگل ‌لکة‌سیاهی‌وجود‌دارد. هایش‌داغ‌یا

‌(‌1283:‌171)انوری«‌کارنددهد،‌و‌پیاز‌آن‌را‌میاوایل‌اردیبهشت‌گل‌می

‌خوانند.‌النعمانشقایق‌و‌شقایق‌تازی‌در‌که‌شود؛می‌اطلاق‌جام‌شکل‌به‌رنگ‌قرمز‌برگی‌لاله»

کلّی‌گلی‌‌به‌را‌آن‌هافرهنگ‌در‌و‌اند،گفته‌آذرگون‌یا‌آذربون‌را‌شقایق‌گاهی‌فارسی‌زبان‌در

پرست‌‌)حق‌«اند.کرده‌تعریف‌باشد،‌سیاه‌اشمیانه‌و‌سرخ‌غایت‌به‌آن‌هایکناره‌که‌رنگ‌آتشی

در‌روایت‌آمده‌است،‌آدم‌وقتی‌از‌بهشت‌اخراج‌شد،‌آنقدر‌گریه‌کرد؛‌که‌از‌(‌»‌1383‌:‌124،

هایش‌لاله‌رویید.‌در‌داستان‌عاشقانة‌لیلی‌و‌مجنون‌نیز‌لاله‌همراز‌و‌همتای‌دل‌خونین‌اشک

‌جام‌ ‌با ‌که ‌علت‌شباهتی ‌به ‌نعمان ‌لالة ‌است. ‌لیلی‌خون‌شده ‌عشق ‌در ‌که ‌است؛ مجنون

دارد،‌در‌شعر‌عرفانی‌جام‌می‌یا‌ساغر‌و‌به‌طور‌کلی‌مظهر‌دل‌رنج‌دیده،‌و‌محنت‌شراب‌

کشیده‌و‌مخصوصاً‌قلب‌عارف‌که‌جایگاه‌معرفت‌حق‌و‌اسرار‌الهی‌آشناست،‌شناخته‌شده‌

است.‌شگفت‌آن‌که‌اگر‌کلمة‌لاله‌را‌قلب‌کنیم‌و‌جای‌حروف‌آن‌را‌تغییر‌دهیم‌نام‌مقدس‌

قضا‌حروف‌این‌دو‌کلمه‌نیز‌برابر‌است.‌شاید‌به‌دلیل‌آن‌است؛‌آید؛‌که‌از‌به‌دست‌می«‌الله»

های‌مساجد‌روی‌آب‌انبارهای‌عمومی‌و‌کاریکه‌اغلب‌گل‌لاله‌در‌مشاهده‌متبرکه‌و‌کاشی

‌(1389‌:373)یاحقی‌،‌«‌مزارها‌به‌عنوان‌زینت‌منقوش‌است.

یافته؛‌‌لاله‌به‌عنوان‌مشهورترین‌گل‌وحشی‌تا‌آن‌جا‌در‌فرهنگ‌و‌ادب‌نفوذ‌و‌حضور

های‌خشک‌و‌بیابانی،‌انواع‌که‌گذشته‌از‌اینکه‌بسیاری‌از‌شاعران‌با‌وجود‌زندگی‌در‌محیط
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لاله‌»‌اند.ساخته‌واژه‌این‌از‌خود‌اشعار‌در‌استعاره‌و‌کنایه‌و‌تصویر‌هاده‌و‌اند،شناختهمی‌را‌لاله

‌آن‌انواع‌است.‌شقایق‌همان‌و‌لعل‌آن‌مُعرب‌سرخ‌معنی‌به‌لال‌از‌ها،سوسنی‌تیرۀ‌از‌است‌گیاهی

‌های‌سیاه‌است،‌به‌همین‌دلیل‌داغدارداغدار‌قرمز،‌زرد‌و‌سفید‌است.‌لالة‌قرمز‌دارای‌لکه

‌‌لاله(‌:ذیل2،ج1376)انوشه،‌«خوانندش.می

محتضر،‌که‌از‌خون‌بر‌زمین‌ریختة‌او‌شقایق‌‌آدونیس‌یونانی‌اسطورۀ‌به‌توجة‌با‌شقایق»

از‌خون‌عیسی‌بر‌روی‌صلیب‌و‌بر‌طبق‌یک‌سنّت‌دمید،‌نماد‌مرگ‌و‌اندوه‌است.‌همچنین‌

های‌مربوط‌به‌مصلوب‌کردن‌قرون‌وسطایی،‌شقایق‌رویید،‌و‌از‌این‌جاست؛‌که‌در‌نقاشی

‌شودمسیح‌و‌تابلوهای‌مریم‌درحال‌اندوه‌دیده‌می :ذیل‌لاله(‌این‌گیاه‌در‌1383)ر.ک:هال،.

ن‌سیاوش‌قهرمان‌مظلوم‌ادبیات‌فارسی‌مظهر‌شهید‌و‌کشتة‌راه‌دوست‌است.‌گویند؛‌که‌چو

‌از‌قطرات‌خون‌او‌لاله‌رویید‌  و‌قلب شقایق سرخ رنگ»و‌باستانی‌ایران‌زمین‌کشته‌شد،

‌آن معرفی و‌گداز رنج‌ مظهر گل این است، شده سبب آن سوخته و سیاه ‌تا  که جا شود؛

زار‌لاله یا شقایق دشت به باشد، شده پوشیده کشته از که را جنگ هایمیدان غالبا شاعران

‌اند.کرده تشبیه ‌1389)یاحقی،« ‌خندۀ‌لاله‌ رفته بکار مختلفی تعابیر در گل این(‌»718: است.

‌داغ ‌لحاظ‌سیاهی‌دل‌و -داری‌آن‌نامطلوب‌و‌نشانة‌غفلت‌دانسته‌شدهدر‌شعر‌فارسی‌به

‌(1387‌:249)زمردی،«‌است.

کوتاه‌دارند،‌در‌مشغول‌نشدن‌به‌ظواهر‌دنیوی‌که‌همانند‌گل‌لاله‌درونی‌سیاه‌و‌عمری‌

‌کنند،‌سروده:شوند،‌و‌سرنوشت‌آدمی‌را‌تیره‌میو‌باعث‌فریبندگی‌انسان‌‌‌می

‌‌‌‌‌و‌خنده‌عمر‌کوتــه‌سیــه‌دل‌‌بنــده‌اینــه‌غفلتـــی‌لالــة

‌(251)حدیقه:‌‌

در‌مذمت‌دنیا‌و‌ترک‌آن،‌و‌این‌که‌اگر‌هراسی‌به‌انسان‌دست‌دهد،‌صورت‌و‌رخساره‌

‌شود‌گفت:لاله‌سرخ‌میاو‌از‌شدت‌ترس‌بسان‌‌

‌سرگـرد‌سـرخ‌لالة‌چــون‌زود‌‌بــرگردد‌بیــم‌ز‌ار‌پــا‌و‌سـر

‌(205)همان:‌

در‌بد‌عادتی‌و‌بد‌رسمی‌روزگار‌نسبت‌به‌خواص‌و‌داشتن‌خوی‌گربه‌برای‌شیر‌‌و‌دل‌

‌سیاهی‌و‌چهره‌افروزی‌از‌لاله‌که‌برگ‌هایش‌سیاه‌هستند‌می‌گوید:‌
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‌افـروزی‌چهره‌و‌سیــاهی‌دل‌‌آمــوزی‌چنـــد‌لالــه‌از‌آخــر

‌(397)همان:‌‌

‌نداشتن‌از‌ ‌مبنی‌بر‌پیشگویی‌و‌شرم ‌پلید‌آنها ‌نظر ‌اظهار در‌هجوی‌حکمای‌طالعی‌و

‌گردد.‌‌‌کند؛‌که‌از‌دهانشان‌سیاهی‌درونشان‌آشکار‌میخلق‌آنها‌را‌به‌لاله‌تشبیه‌می

‌پـدیـد‌سیــاه‌دل‌دهــانش‌از‌‌پلید‌گوی‌گفت‌است‌همچولاله

‌(366)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نرگس

‌گونه است.‌دارای آن‌نرجس‌آمده معرّب سنتی طب کتب در و فارسی‌نرگس‌گویند، به»

‌سفید از‌نرگس است: عبارت آنها ترینمعروف که است؛ مختلفی های  دارای سفید نرگس.

 کرمان رد بوشهر نزدیک فارس در ایران، مختلف مناطق در و است، زرد به مایل سفید هایگل

‌سیستان ‌طور طبس و و «‌شودمی داده پرورش نیز مناطق سایر در و روید،می خودرو به

‌ج1387)میرحیدر، ،4‌  معمولا که بزرگ پیاز دارای علفی و ساله چند است گیاهی»‌(256:

‌این کمی و خاک داخل آن پیاز از قسمتی  قرار خاک از بیرون آن فوقانی قسمت گل از

‌1391شریفی، حاجی«)دارد.  شده معرفی مرگی جوان مظهر یونان‌نرگس اساطیر در(‌»889:

و‌خود‌ خودپسندی که‌موجب را روحی عقده نوعی داستان، این مبنای بر شناساننوا.‌راست

‌عقدهمی شیفتگی ‌1389)یاحقی،‌«اند.کرده گذاری نرگسی‌نام شود، ‌در817: فارسی‌ ادب (

 خمار،‌طنّاز، مست، شهلا، و‌با‌صفات است، و‌زیبایی مظهر‌کمالو‌ چشم از نرگس‌استعاره

 رفته کار به دارند، دلالت چشم زیبایی بر همه که...و جمّاش بیمار، فتّان، بیدار، آبدار، مخمور،

گل‌نرگس‌از‌نمادهای‌بارز‌و‌مکرر‌نباتی‌برای‌چشم‌است،‌و‌در‌بیشتر‌موارد‌نرگس‌»است.‌

‌ ‌چشم، ‌اعتبارشباهتش‌به ‌چشم‌به ‌نماد ‌مطلقا ‌گاهی‌نیز ‌و ‌چشم‌معشوق‌است، ‌از استعاره

‌(.207-1387‌:206زمردی،«)گردد.شود.‌از‌اینرو‌گاهی‌نرگس‌به‌نابینایی‌متّصف‌میواقع‌می

‌هم‌ ‌آن ‌است. ‌چشم ‌از ‌پر ‌آسمان ‌بینایی‌چون ‌شدت‌بینش‌و ‌از ‌پیامبر ‌اینکه ‌بیان در

‌گوید:‌است،‌ادراک‌و‌گوش‌از‌شارسر‌عقل‌بسان‌و‌تازه‌نرگس‌همانند‌جذاب‌و‌زیبا‌چشمانی

‌سیسنبر‌همچو‌گوش‌بر‌عقل‌‌تر‌نرگس‌همچو‌چشم‌بر‌چرخ

‌(97)حدیقه:‌
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‌ادراک‌ایشان‌ ‌اینکه ‌و ‌شکل‌گوش‌است، ‌به ‌که ‌سیسنبر ‌گیاه ‌به ‌ادراک‌پیامبر ‌تشبیه در

ترند‌ها‌فروزانالهام‌بخش‌الهی‌است،‌و‌بصیرت‌و‌بینایی‌وی‌از‌ستارگان‌تابان‌آسمان‌مرتبه

‌است:‌سروده

‌سیسنبر‌همچو‌پرگوش‌عقل‌‌تر‌نرگس‌همچو‌چشم‌پر‌نقش

‌(100)همان‌

‌اد‌چشمـگاهی‌نیز‌مطلقا‌نم‌و‌است،‌م،‌استعاره‌از‌چشمـبه‌چش‌اعتبار‌شباهتش‌نرگس‌به

‌که‌از‌اینرو‌گاهی‌نرگس‌به‌نابینایی‌متصف‌میواقع‌می ‌به‌همین‌جهت‌سنایی‌شود؛ گردد.

‌سراید:می

‌فـراز‌و‌نشیب‌از‌بیگانه‌لیک‌‌بــاز‌در‌هاباغ‌به‌نرگس‌چشم

‌(181)همان:‌

‌می ‌اشک‌تر ‌از ‌پیامبر ‌چشم ‌هرگاه ‌اینکه ‌بیان ‌و‌در ‌از‌شدت‌اندوه ‌زهره ‌ستارۀ گشت،

‌کرد،‌گفته‌است:دلتنگی‌برای‌وی‌نوحه‌خوانی‌‌می

‌گر‌گشتی‌نوحه‌در‌حال‌زُهره‌‌تر‌گشتی‌آب‌چون‌او‌نرگس

‌(102)همان:‌

اینکه‌اسباب‌دنیوی‌مانند‌کلبة‌عطاری‌که‌رایحة‌خوش‌دارند؛‌در‌ارزش‌نداشتن‌دنیا‌و‌

‌ولی‌چند‌صباحی‌بیشتر‌رونق‌ندارند،‌و‌کوتاهی‌عمر‌آدمی‌همانند‌گل‌سروده:

‌‌‌نگرند‌بیهدُه‌و‌خند‌عجب‌بی‌‌برگذرند‌ارچه‌نرگس‌و‌چوگل

‌(234)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

های‌آن‌و‌مستی‌و‌مخموری‌چشم‌در‌این‌راه‌و‌تشبیه‌در‌بیان‌توصیف‌بیابان‌و‌سختی

دایرۀ‌زرد‌میانی‌گل‌نرگس‌و‌تیرگی‌قعر‌آن‌که‌حالتی‌بیمارگونه‌و‌خواب‌آلودگی‌به‌خودگ‌

‌رفت،‌گفت:‌

‌‌‌پــرویـن‌میــانــة‌آفتـــابــی‌‌بُود‌چنین‌اندر‌خیال‌نرگس

‌(262)همان:‌‌

‌از‌اوضاع‌مملکت‌و‌آگاه‌و‌هوشیارورزی‌و‌همت‌والای‌پادشاه‌و‌غافل‌نشدن‌در‌عدالت

‌ود‌خواب‌ندارد،‌و‌دوراندیش‌استـبودن‌همانند‌گل‌نرگس‌که‌به‌جهت‌پاسبانی‌از‌تاج‌خ
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‌گوید:

‌‌‌‌بزم‌و‌مجلس‌رزم‌عزم‌کنی‌چون‌‌زمـاندر‌ح‌مباش‌نرگس‌ز‌کم

‌(306)همان:‌‌

‌‌‌ســردارد‌تـاج‌پاس‌همــی‌کــه‌‌دارد‌حذر‌آن‌از‌خواب‌از‌نرگس

‌(306)همان:‌‌

‌که‌چون‌گل‌نرگس‌از‌خوی‌نسیم‌بهاری‌مانندش‌ق‌وـو‌خل‌بهرام‌شاه‌در‌بذل‌و‌بخشش

‌کند،‌گوید:چشمانش‌گهر‌و‌سیم‌نثار‌می

‌سیم‌و‌زر‌از‌نرگس‌چشم‌چون‌دست‌‌یمـنس‌گل‌وــچ‌او‌قـخل‌از‌دـزای

‌(267)همان:‌

 نيلوفر

تعلّق‌دارد.‌نیلوفر‌را‌بوی‌چون‌هرگلی‌به‌امشاسپندی‌تعلّق‌دارد،‌و‌گل‌نیلوفر‌به‌آبان‌»

(.‌نیلوفر‌یا‌پیچک‌و‌یا‌لوتوس‌نام‌همگانی‌یک‌1388‌:418)قلی‌زاده،‌«.‌بوی‌توانگری‌است

ها‌و‌گیاهانی‌است؛‌که‌به‌فارسی‌گل‌آبزاد‌یا‌گل‌زندگی‌و‌آفرینش‌و‌یا‌نیلوفر‌گروه‌از‌گل

‌می ‌نشانهآبی‌نامیده ‌یکی‌از ‌نیلوفر ‌کهن‌هندی، ‌اساطیر ‌در ‌از‌‌هایشود. بزرگ‌آفرینش‌و

‌مینشانه ‌شمار ‌به ‌معروف‌هندی ‌بانوی ‌ایزد ‌و ‌ایزدان ‌خاص‌رفتههای ‌نشانة ‌نیلوفر است.

وقتی‌وشن‌در‌خواب‌بود،‌»ویشنوست،‌و‌در‌دست‌چهارم‌او‌نیلوفری‌به‌نام‌پدمه‌قراردارد.‌

ه‌و‌برهما‌به‌صورت‌گل‌نیلوفر‌از‌ناف‌ویشنو‌رویید.‌از‌این‌جهت‌برهما‌به‌القاب‌نیلوفرزاد

رسد،‌این‌واژه‌گویند؛‌که‌به‌نظر‌مینیلوفر‌را‌در‌یونانی‌نیمفا‌می»نیلوفردار‌نیز‌مرسوم‌است‌

شوند،‌می‌تصور‌ایرانی‌داستان‌در‌پریان‌مانند‌جوانی‌زن‌صورت‌به‌یونانی‌اساطیر‌در‌نمف‌با

کنار‌‌ها‌وکوهسار‌و‌به‌ویژه‌درها‌در‌جنگلبی‌رابطه‌نباشند.‌یونانیان‌معتقدند:‌که‌این‌نمف

نیلوفر‌در‌تداول‌امروز‌قسمتی‌از‌پیچک‌(.‌»1383‌:145)حق‌پرست،«‌برند.ها‌به‌سر‌میآب

است.‌گل‌آن‌چون‌شیپوری‌است،‌به‌رنگ‌آبی‌سخت‌مطبوع‌یا‌سرخ‌کم‌رنگ‌و‌لطیف.‌در‌

شود،‌و‌چند‌ساعت‌بعد‌از‌طلوع‌آفتاب‌پژمرده‌نهایت‌صفا‌و‌با‌طروات‌که‌صبح‌زود‌باز‌می

هنری‌‌ذوق‌و‌زیباشناسی‌جهت‌از‌فارسی‌ادبیات‌در‌نیلوفر‌(‌1042ص‌،‌1385)دهخدا،‌«شود.می

‌خدای‌خورشید‌خود‌را‌در‌غنچة‌گل‌لوتوس‌پنهان«‌رع»ای‌یافته‌است.‌ها‌موقعیّت‌ویژهگل
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خاست،‌‌می‌بر‌مغاک‌از‌اشاراده‌کمک‌به‌خویش‌تشخیص‌عدم‌از‌خسته‌روز‌هنگام‌تا‌کرد؛می

‌«‌همگان‌ظاهر‌گردد.‌کننده‌در‌برابرو‌با‌درخششی‌خیره ‌1383)حق‌پرست، :149‌–‌150‌)

‌جای آبی گل ایرانی کهن روایات در» ‌از‌ م زردشت فرّ یا تخمه نگهداری نیلوفر‌را دانستند.

در‌ معتقدند، اندیشمندان و نزدیکی‌دارد، پیوستگی )میتراییسم( مهرپرستی آیین با نیلوفر اینرو

‌و کاج میوۀ مانند که چیزی آندهد،‌می نشان مهر‌را زایش که هاییصحن  آن از مهر است،

نیلوفر‌از‌‌واژگانی‌است؛‌که‌در‌ (1379‌:206)شمس،.«‌است نیلوفر غنچة آید،‌همانمی بیرون

ای‌دارد.‌ای‌ایران‌باستان‌و‌هند‌و‌نیز‌در‌عرفان‌بودا‌جایگاه‌ویژهگذشتة‌تاریخی‌و‌اسطوره

جوید،‌او‌معتقدبود:‌حقایق‌عرفانی‌خود‌سود‌میبودا‌در‌آثار‌خود‌مکرر‌از‌نیلوفر‌برای‌بیان‌

روید،‌نه‌در‌خاک‌و‌درست‌همانگونه‌که‌گل‌پاک‌و‌خوشبوی‌نیلوفر‌درگل‌ولای‌باتلاق‌می»

برگ‌تر‌و‌تازۀ‌یک‌گلدشت،‌معرفت‌پاک‌بوداگری‌نیز‌از‌زمینة‌آلایش‌هواهای‌دنیوی‌سر‌

اقوام‌‌تمدن‌گاهوارۀ‌زمین،‌مشرق‌رد»‌است،‌معتقد‌نیز‌دورانت‌ویل‌(1374:‌76زاده،)رجب‌«زند.می

‌(1355‌:25)متحدین،‌«اند.آریایی‌در‌هند‌و‌ایران‌نیلوفر‌را‌بطن‌جهان‌و‌سریر‌خداوند‌دانسته

لوتوس‌‌گل‌است،‌اهورامزدا‌سمبل‌و‌نماد‌ترینمهم‌که‌آسمان‌کنار‌در‌هخامنشی‌دورۀ‌در»

 نیلوفر‌گیاهی(‌»1382‌:73رضی،«)باشد.نیز‌نماد‌اهورامزدا‌می‌)نیلوفر(‌سیارۀ‌مشتری،‌شاهین

‌دار گوناگون انواع که است؛  هایآب داخل در و دارد، زیبایی گل آبی نیلوفر کلی طور بهد.

 و دارد، قرار قایم طور به آب در آن ساقة و چسبیده، آب ته به پایین کند.‌ازمی زندگی راکد

‌تو ‌اندشده مفروش آب سطح بر که دارد پهنی هایگبر است. خالی تقریبا  وسط از گل دم.

‌و بیرون هابرگ ‌ در آمده، ‌1391)حاجی‌شریفی،‌«دارد. قرار هوا :905«‌ ‌کهن در(  اساطیر

 دینی در‌روایات هستی مادینه اصلی تصور ناهید و رفته،می شمار به ناهید گل نیلوفر ایرانی،

‌استهبود قدیم ایران ‌اس مشابه باستان هندیان معتقدات با جهاتی از که؛ و‌ کهن سابقةت.

 و‌حتی دوازده و هشت نیلوفر آثار که است؛ حدّی به هندیان و ایرانیان نزد نیلوفر اساطیری

‌در‌معماری برگ هزار :‌1389)یاحقی،‌«دید. توانمی وضوح به قوم دو این و‌آثار‌باستانی را

نیز‌دنیای‌‌(‌نیلوفر،‌سمبل‌عرفان،‌تجلیات‌روحانی،‌نفحات‌آلاهی،‌شکوفایی‌و‌بیداری‌و841

دوزد،‌و‌به‌سوی‌آن‌در‌حرکت‌است،‌و‌اثیری‌و‌معنوی‌است.‌نیلوفر‌به‌خورشید‌چشم‌می

‌می ‌را ‌میگویی‌خورشید ‌نیلوفرآبی‌خوانده ‌مشهورآن ‌نوع ‌کوشش‌میپرستد. ‌که کند‌شود،
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‌)خورشید(‌ ‌برمعشوق ‌چشم ‌تا ‌سطح‌آب‌برساند؛ ‌به ‌را ‌خود ‌و ‌پس‌بزند، حجاب‌آب‌را

‌نماد‌عارفی‌است؛‌که‌توانسته‌است‌خود‌را‌‌از‌پستی‌بدوزد. های‌ها‌و‌آلودگینیلوفر‌عموماً

‌بدون‌آن‌که‌وجود‌پاکش‌در‌این‌رهایی‌آغشته‌به‌کثافت ‌کند، ‌زیرا‌ها‌شدهمادی‌رها باشد؛

‌بدون‌این‌که‌ذرهنیلوفر‌هم‌از‌مرداب‌سر‌بیرون‌می ‌لجنای‌گلبرگکشد، ‌آلوده‌هایش‌با ها

‌این‌گشده ‌میباشد. ‌بیرون ‌لجنزار ‌از ‌را ‌وقتی‌خود ‌میل ‌آفتاب‌کشد، ‌از ‌سهمش‌را تواند

گردد،‌زیرا‌آب‌نماد‌باستانی‌بگیرد،‌و‌شکوفا‌شود.‌جنبة‌تقدس‌نیلوفر‌به‌محیط‌آبی‌آن‌برمی

دم‌باز‌و‌است.‌از‌آنجاکه‌گل‌نیلوفر‌در‌سپیدهاقیانوس‌کهنی‌بود؛‌که‌کیهان‌از‌آن‌آفریده‌شده

‌از‌اینرو‌گل‌نیلوفر‌مظهر‌تجدید‌در‌هنگام‌غروب‌بسته‌می ‌به‌خورشید‌شباهت‌دارد. شود،

‌می ‌شمار ‌ریشهحیات‌شمسی‌به ‌ماندگاری‌و‌ساقهرود. ‌مظهر ‌بندناف‌های‌نیلوفر اش‌نماد

‌به‌اصلش‌پیوند‌می ‌که‌انسان‌را ‌تداعی‌میاست؛ ‌و‌گلش‌پرتو‌خورشید‌را پادما‌»کند..دهد،

‌مقام ‌از ‌و ‌شده، ‌شمرده ‌مقدس ‌گلی ‌تاریخ، ‌است.‌در ‌رسیده ‌خدایی ‌تا ‌ساده «‌گلی

‌(‌334:1376)عابدی

منظور‌از‌پادمه‌نیلوفری‌است؛‌که‌در‌دست‌چهارم‌ویشنو‌قرار‌دارد.‌نیلوفر‌را‌گل‌آبزاد،‌»

ها‌نیلوفر‌گل‌اساطیری‌و‌از‌نشانه»‌(429:1389)یاحقی،«‌نامند.گل‌زندگی‌و‌آفرینش‌نیز‌می

‌است؛ ‌بودایی ‌مهری‌و ‌آیین ‌آفرینش‌در ‌نمادهای ‌می‌و ‌و ‌آب‌ایستاده، ‌میان ‌در روید.‌که

‌آفتاب‌به‌صفات‌ ‌نور ‌دلیل‌کبودی‌و‌وابستگی‌به ‌به ‌اساطیری‌خود ‌بر‌وجهة نیلوفر‌علاوه

:‌1387)زمردی،‌«‌آسمان‌رنگ‌و‌آفتاب‌پرست‌و‌چالاکی‌در‌هنگام‌روز‌متصف‌شده‌است.

295«‌ )‌ ‌خورشید ‌زایش‌دوبارۀ ‌است،که ‌این ‌بر ‌اعتقاد ‌نیز ‌مصر ‌و ‌هند ‌درون‌دراساطیر در

های‌گیرد.‌نیلوفر‌در‌تفکرات‌قدسی‌و‌اساطیری‌ایران‌و‌آیینهای‌نیلوفری‌انجام‌میگلبرگ

‌)ذات‌ ‌پرتو‌خورشید ‌در ‌آن ‌دوبارۀ ‌تولد ‌و ‌روشن‌بینی‌دل ‌برتر ‌نماد ‌مصر، ‌و مذهبی‌هند

‌(‌‌‌81-1387‌:80)زمردی،«‌اعظم(‌است.

که‌‌نیلوفر‌همانند‌خوب‌شمایلی‌با‌‌معیوب‌عقلی‌داشتن‌و‌پیری‌به‌رعنایی‌از‌حال‌تبدیل‌در

‌گوید:می‌افتد،می‌آب‌در‌خمودگی‌حالت‌به‌و‌آید،برنمی‌دستش‌از‌کاری‌خورشید‌غروب‌با

‌پرست‌آفتاب‌و‌رنــگ‌آسمان‌‌دست‌به‌و‌جان‌به‌نیلوفرم‌همچو

‌(386)حدیقه:‌‌
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‌اینکهدر‌پیوستگی‌نیلوفر‌به‌آسمان،‌آفتاب‌و‌پرستش‌آنها‌و‌وابسته‌بودن‌آدمی‌به‌جان‌و‌

پیری‌‌و‌ضعف‌و‌نمودم،می‌حیات‌قطع‌و‌جستم،می‌گسستگی‌جان‌از‌نبود،‌وابستگی‌این‌اگر

‌گوید:وسست‌دلی‌خود‌بسان‌گل‌نیلوفر‌می

‌پرست‌آفتاب‌و‌رنــگ‌آسمان‌‌پیوست‌جــان‌به‌نیلوفرم‌همچـو

‌(‌395)همان:‌‌

‌بینایی‌داشتن‌ولی‌نیلوفر‌همانند‌جسم‌بودن‌نحیف‌و‌اربعه‌عناصر‌حصار‌در‌بودن‌بیان‌در

‌گوید:‌می‌آسمان‌لاجوردی‌و‌کبودی‌به‌ایجامه‌و‌خورشید‌چون‌روی‌داشتن‌و‌دان‌راه‌و‌قوی

‌نیـلوفــر‌حــوض‌ز‌آفتـابــی‌‌بَـر‌آمـد‌گفتی‌تــو‌نــاگهــانــی

‌(183)همان:‌

‌و‌برافروختن‌پرده های‌در‌فترت،‌جهالت‌و‌آشفتگی‌خودکامان‌بعد‌از‌رحلت‌پیامبران،

‌اند:و‌روی‌آوردن‌به‌بت‌پرستی‌و‌گل‌به‌دست‌گرفتن‌نصاری‌سروده‌ظلمت،

‌پرست‌آتش‌نیلوفر‌چــو‌آن‌و‌‌دست‌در‌گــل‌شاخ‌چو‌چلیپا‌این

‌(94)همان:‌

گون‌و‌در‌برگرفتن‌گونی‌عالم‌به‌دریایی‌سیاهدر‌تشبیه‌روزگار‌به‌شب‌ظلمانی‌و‌غالیه

‌وجود‌آدمی‌همانند‌گوهری‌صدف‌مانند‌در‌دنیا‌گوید:

‌نیلوفــر‌حــوض‌ز‌را‌نستــرن‌‌خور‌چشمة‌زیرخاک‌شد‌چو‌شد

‌(181)همان:‌‌

‌گیاه‌بسان‌آن‌خطای‌و‌خطر‌که‌دنیا‌به‌اشتیاق‌و‌غافل‌هایانسان‌احوال‌روزگار،‌نکوهش‌در

هنگام‌‌شب‌و‌آورد،می‌بیرون‌آب‌از‌سر‌روز‌هنگام‌در‌و‌دارد،‌جای‌حوض‌در‌که‌نیلوفراست؛

‌گوید:میشود،‌همان‌آب‌گور‌و‌تابوت‌او‌می

‌نیلوفـــر‌و‌حوض‌مانند‌‌هست‌‌خطــر‌و‌خطا‌خطـــــة‌این‌ذوق

‌(235)همان:‌‌

خورشید‌‌دیدن‌از‌و‌آیند،می‌بیرون‌شب‌فقط‌که‌خفاش‌و‌پره‌شب‌به‌پرستان‌دنیا‌تشبیه‌در

خورشیدند،‌‌دیدار‌عاشق‌دو‌هر‌که‌کنید؛‌سئوال‌نیلوفر‌و‌حربا‌از‌را‌آفتاب‌حال‌گویدمی‌گریزانند،

‌نه‌شب‌پره‌و‌خفاش:



 

 ‌185 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌‌‌‌‌‌‌نیلوفـر‌و‌بــرآی‌حربا‌گــرد‌‌خور‌حکـایت‌پـرک‌شاه‌از‌مشنـو

‌(394)همان:‌‌

‌سیاهی‌اینکه‌و‌خطاست‌دریا‌در‌شاه‌خفتن‌اینکه‌و‌دریا‌به‌ملک‌و‌غواص‌به‌شاه‌تشبیه‌در

‌که:‌سرود‌خوابد،می‌آب‌در‌ماهی‌بسان‌هنگام‌شب‌که‌است؛‌جهت‌این‌به‌نیلوفر‌روی

‌سـر‌دارد‌آب‌در‌ماهی‌چو‌شب‌‌نیلوفـــر‌بُــود‌روی‌سیـه‌چــون

‌(306)همان:‌

تصویرآرایی‌‌که‌تیغی‌چنان‌اوست،‌تیغ‌نتیجه‌در‌پیروزی‌اینکه‌و‌شاه‌بهرام‌اقبالی‌نیک‌در

‌باشند،‌گوید:بر‌آن‌بسان‌رستگی‌سمن‌از‌گل‌نیلوفر‌می

‌نیلوفر‌ز‌سمن‌همچون‌رُسته‌‌برخنجر‌برنده‌هاینقش

‌(283)همان:‌

 نتيجه گيري

‌اساطیری‌در‌حدیقه ‌بررسی‌گیاهان‌نمادین‌و ‌به الحقیقه‌سنایی‌غزنوی‌پژوهش‌حاضر،

‌ارزش‌و‌اهمیت‌اسطوره ‌که‌نتایج‌ذیل‌به‌دست‌آمد: ‌زیرا‌پرداخت؛ های‌مربوط‌به‌گیاهان،

و‌کرده‌است.‌تقدس‌گیاهان‌تنها‌از‌جهت‌باروری‌گیاه‌بخشی‌از‌نیازهای‌انسان‌را‌تامین‌می

‌که‌ ‌بلکه‌تشخص‌و‌جاندارانگاری‌باعث‌تقویت‌این‌پدیده‌گردید؛ تامین‌غذای‌بشر‌نبوده،

‌و‌شباهت ‌دارای‌روان‌و‌روح‌تصور‌کند، های‌بین‌برخی‌از‌گیاهان‌با‌بشر‌اولیه‌گیاهان‌را

های‌پیوند‌اند،‌و‌از‌شکلانسان‌بیانگر‌این‌باور‌است؛‌که‌اجداد‌اولیه‌انسان‌و‌گیاه‌یکی‌بوده

می‌با‌گیاهان‌اعتقاد‌به‌سپندینگی‌آنهاست.‌بر‌همین‌منوال‌گیاهان‌به‌عنوان‌نمادهای‌حیات‌آد

‌شناخت‌ روحانی‌و‌قدسی‌برانگیزندۀ‌وجدان‌اساطیری‌انسان‌در‌اتصال‌به‌خداوند‌هستند.

‌نفوذ‌ ‌و ‌نظام‌غذایی‌و‌پزشکی‌و‌حضور ‌در ‌انواع‌آنها ‌از ‌گسترده ‌استفادۀ ارزش‌گیاهان‌و

‌زندگی‌ب ‌زیر‌پوست‌آن‌فعال‌گیاهان‌در ‌که ‌خدایی‌است؛ ‌این‌که‌هر‌گیاه شر‌و‌اعتقاد‌به

نگریستند،‌شخصی‌مافوق‌طبیعی‌پنهان‌است‌از‌اینرو‌پیوسته‌بدین‌پدیدۀ‌خدایی‌با‌احترام‌می

های‌متفاوت‌پیرامون‌گیاهان‌در‌میان‌اقوام‌و‌و‌این‌امر‌باعث‌به‌وجود‌آمدن‌اساطیر‌و‌افسانه

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.های‌مختلف‌گردیدهملت
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Abstract 

Among the works of Ghaznavi Hadiqeh al-Hagiqah and Shriya al-Tariqah, 

there is a significant feature of the theme; a variety of stories, sets of themes, and 

references and applications are presented to the audience. Al-Hagiqa is a poem 
that has influenced many poets. With the compilation of this system, Sanai 

opened up a new Bible in mystical verses in the history of literature and 

mysticism. The great poets such as Khaghani and Military, respectively, 

dowload the al-Iraqiqin and the reservoir of al-Asrar under the direct influence 
of this poem, and years later, Attar and Maulana evolved into the reign of 

mystical masnavi. Among these symbols, the application of elements of the 

material, especially plants, is noteworthy. Some of these herbs are symbols, 
which are not only an effect on their effects, which are manifest among 

cymerolls. The authors of this paper, which have been written in a documentary 

and a book, have studied the applications of such as Banafsheh, , Saffron, 
Chamran, Susan, Seyzanbar, Wheat, Laleh, Narcissus and Nilevfr. The result 

obtained from this study is that the Sanai in the Hediqeh al-Hagiqah and Sharia 

Like other works, he has used his masterpiece to express the best of mysticism 

and mysticism. 
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